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نگاه

شهر و شهروند و مدیریت شهری

شــهر یک تولید و برســاخت اجتماعی اســت و  �
هویــت خویش را بیــش از آنکــه از عناصر کالبدی 
دریافت کند، از تاریخ، فرهنگ و شیوه اندیشه و زیست 
ســاکنانش دریافت می کند. ســیالیت این متغیرها 
در کنــار روند رو به رشــد شهرنشــینی، بر پیچیدگی 
زمینه های شناخت، تحلیل و مدیریت آنها می افزاید. 
امروزه بیش از نیمی از مردم جهان در شهرها زندگی 
می کنند و این میزان، در کشورهای توسعه یافته یا در 
کشورهای در حال توسعه با رشد بالایی رو به افزایش 
اســت. در ایران این نسبت از حدود ۳۵ درصد در ۵۰ 
سال اخیر، به بیش از ۸۰ درصد در حال حاضر رسیده 
است. افزایش تعداد شهرها از حدود ۶۰۰ شهر در ۳۰ 
سال پیش، به بیش از هزارو ۴۰۰ شهر درحال حاضر، 
گویای ابعاد متعدد و بعضا پیچیده این پدیده است. 
در زندگــی متمدن امــروزی، شــهروندان عموما با 
ســلایق و انگیزه های مختلف در جامعه شهری به 
فعالیت می پردازند؛ عده ای برای کسب وکار، گروهی 
برای پرکــردن اوقــات فراغت، گروهــی دیگر برای 
آموختن مهارت های فردی و جمعــی و... . ازاین رو، 
زندگــی اجتماعی مســتلزم وجود روابــط حقوقی 
و اخلاقی بین افـــراد و گروه هــای مختلف جامعه 
است و باید این روابط تحت نظم و قاعـده ای درآید؛ 
چراکه در صورت نبود نظم و ضـــوابط در جامعـه، 
زور، اجحــاف و تزویر بر روابط بین افراد حاکم شــده 
و به هرج ومرج و نابســامانی خواهد انجامیـــد. از 
طرف دیگر، شــیوه زیست شهری الزامات و شرایطی 
را پیش آورده و می آورد که نمی توان و اصولا نباید با 
اندیشه ها و رویه های چند دهه پیش، به شناسایی و 

حل آنها اقدام کرد. 
همــواره ارتبــاط تنگاتنگی بین انســان و محیط 
پیرامون او وجود داشــته؛ اما دیرزمانی است که بستر 
شــهرهای امروزین، پاسخ گوی نیاز ساکنان خود نبوده 
و شدت فعالیت های شهری، شـــرایط سختی را برای 
شــهروندان به وجود آورده است. در این میان، به نظر 
می رســد مقابله اصولی با معضلات ذکرشده، منوط 
به تدوین و اجرای صحیح قوانین و مقررات شــهری، 
همگام با همکاری و مشــارکت آگاهانه شــهروندان 
اســت. به  عبارت دیگر، فرایند تصمیم گیری در شهر، 
زمانی موجب منفعت شهر و مدیریت شهری می شود 
که شـــهروندان از توانایی لازم برای مشــارکت مؤثر 
برخوردار باشــند. به روز کــردن قوانیــن و مقررات از 
یک سـو و مهم تر از آن، ارتقای آگـاهی های عمومی و 
توانمندسازی شهروندان، ساختارها و نهادها از سوی 
دیگر، موجب می شــود توازن بهتری بین ســاکنان با 
موجودی های شهر برقرار شده و امکان شناخت و حل 

مسائل و بهره گیری از ظرفیت ها فراهم شود. 
تغییر شــیوه های زیست و سرعت تحولات شهری 
موضوع مهمی اســت که به نظر می رســد به عنوان 
یک متغیر تعیین کننده در درک ماهیت مسائل شهری 
و نیازهای شــهروندان، چندان محــل توجه مدیریت 
شــهری قرار نگرفته اســت. جامعه ایــران از دیرباز 
متشکل از سه خرده نظام ایلی، روستایی و شهری بوده 
است. با شروع مدرنیزاســیون، شهری شدن به  تدریج 
شــتاب گرفت. جمعیت شهرنشین ایران تا سال ۱۱۷۹ 
شمسی حدود ۱۰ تا ۱۴ درصد تخمین زده می شود. این 
جمعیت شــهری در سال ۱۲۹۳ شمسی به حدود دو 
تا دو و نیم  میلیون نفر رســید و تنها به فاصله کمتر از 
یک قرن، به بیش از ۶۸ میلیون نفر رســید. با تحولات 
بخش کشــاورزی و گســترش تجاری شدن کشاورزی، 
ثروت شــهری افزایش یافت و بازار اشتغال شهری را 

دستخوش تغییر کرد. 
ادامه در صفحه ۱۷

یادداشت

تبعیض مثبت به سود 
زنان توانمند در جامعه مدنی

 توانمندی، جنسیت بردار نیست؛ یعنی این گونه  �
نیســت که مردان نســبت به زنــان، روی هم رفته 
انسان هایی توانمندتر باشــند. همه ما در زندگی، 
مردان ناتوان بســیار دیده ایــم و در برابرش زنانی 
که در زمینه های گوناگون، بســی شایســته و توانا 
هســتند. یکی از جاهایی که توانمندی های زنان، 
نمــود آشــکارتری می یابد، جامعه مدنی اســت. 
به عنوان کســی که چیزی حدود ۱۵ ســال، از دور 
و نزدیــک، در کارهای صنفی آموزگاران هســتم، 
می توانم گواهی بدهم که برخی از زنانی که پا به 
این گســتره نهاده اند از بسیاری از مردان، کارآمدتر 
و شایســته ترند. النور روزولت، همســر فرانکلین 
روزولــت، ســی ودومین رئیس جمهــور آمریــکا، 
در مــورد زنــان، گزین گویه پرمعنــا و زیبایی دارد: 
«یک زن همچون یک چای کیســه ای است؛ شما 
هرگــز نمی دانید تا چه اندازه پررنگ اســت پیش 
از اینکــه در آب گرم بیفتــد». کار مدنی، چیزی در 
همین مایه های آب گرم اســت و بسیاری از زنان، 
زمانــی که پا بــه آن و ســختی هایش می گذارند، 
تــوان و شایســتگی های نهفته وجودی شــان را 
نشــان می دهنــد. کار مدنی و گروهــی، زمان بر و 
خسته کننده است؛ شــکیبایی، دلسوزی، گشودگی 
اندیشــگی، ادب و اخلاق می خواهد که به گمانم 
اگر اینها در وجود زنان بیش از مردان نباشند کمتر 
هــم نیســتند. دیکتاتوری که یکی از آســیب های 
جــدی کار گروهــی و مدنی اســت، در رفتار زنان 
کمتر از مردان پدیدار می شــود. زنــان در کارهای 
مدنی، بــا ادعای کمتــر، کار بیشــتر و ارزنده تری 
انجــام می دهنــد و در اموری که به آنان ســپرده 
می شــود جدی و دقیق و پیگیرند. مارگارت تاچر، 
نخستین نخســت وزیر زن انگلستان، می گوید: «در 
سیاست، اگر شــما بخواهید که چیزی گفته شود 
از یک مرد درخواست می کنید، اما اگر می خواهید 
کاری انجام گیرد، از یک زن درخواست می کنید». 
خوشــبختانه هم اکنــون و با گســترش ابزارهای 
رسانه ای و ارتباطی، حضور زنان در کارهای مدنی، 
آســان تر از گذشته شده اســت و نیازی نیست که 
همواره در جهان واقعی حضور داشته باشند. این 
است که آهسته آهسته نمودشان در جامعه مدنی 
و اثرگذاری شان در گستره اجتماع، بیشتر می شود. 
دراین میــان پاره ای کم وکاســتی های فرهنگی 
وجــود دارد کــه اجــازه نمی دهــد در کنش ها و 
نهادهای مدنــی، حق زنان فرهیخته و توانمند به 
آنان برسد. گونه ای باورنداشتن به توانمندی های 
آنان، هم از ســوی مــردان و هم حتی از ســوی 
خودشــان، مانــع دســتیابی زنــان به جایــگاه و 
موقعیت هایی اســت که شایستگی و سزاواری آن 
را دارند. ازاین رو، در نهادهای مدنی، نیاز به گونه ای 
تبعیــض مثبت به ســود زنان توانمند احســاس 
می شــود تــا آســان تر در موقعیت هــای مهم تر 
و رهبــری قرار گیرنــد. بااین حال نبایــد فراموش 
کرد که بهبود در این زمینه آســان نیســت. انتظار 
دگرگونی های چشــمگیر و زودهنــگام، می تواند 
انگیزه هــا را از بین ببرد. یک فرهنگ با کلیشــه ها 
و تابوهایش، در اندک زمانی پدیدار نشده است که 
بخواهد با اندک نقد و روشــنگری ای دست خوش 
دگرگونی ژرف شــود. گرچه جهــان نوین، جهان 
دگرگونی های شتابان است، اما داستان هسته های 
ســخت فرهنگی که با گوشــت و پوست آدمیان 

آمیخته است، تا اندازه ای متفاوت است. 

سودوکو
سودوکو Sudoku یك واژه ترکیبي 
ژاپني به معناي عددهاي بي تکرار 
است و امروزه به جدولي از اعداد 
گفته مي شود که به عنوان یك 
سرگرمي رایج در نشریات کشورهاي 
مختلف به چاپ مي رسد. 

رهبــر اتحــاد جماهیر شــوروی- ریاضت کــش هندی 
۶- کوچک- پیامبری که علم تعبیر خواب می دانست- 
هــر فصل کتاب ۷- زمین غیرقابل کشــت- از قالب های 
شــعر فارسی- خاک سرخ ۸- ابوالبشــر- رمه- شهری 
در آلمان- ســیاره عطارد ۹- مشــک- افیون- ماهر در 
دعــوا ۱۰- صوت اندوه و افســوس- قهــوه ای مایل به 

ســبز- حیوان خرطومــی ۱۱- اختــلاط- دریاچه ای در 
سوئیس- ســومین فرمانروای خوارزمشاهی ۱۲- سکه 
زر دوره هخامنشــی- دامن چین  دار- راه میانبر! ۱۳- از 
حروف یونانی- چند رأی- تخته زیرریل ۱۴ – بازیگر مرد 
فیلم «یک روز به خصوص»- نوعی بیماری پوستی ۱۵- 

خدای مصریان قدیم- پرستار کودک – یقه. 

افقی: 
  ۱- ضربــه ســر در فوتبــال- زمین پر از ســنگ- 
بســندگی ۲- بیش از حــد لزوم- اندازه متوســط در 
پوشــاک- نیم ســال تحصیلی ۳- پرآب ترین رودخانه 
شمالی آذربایجان شرقی- بخشنده- ایالتی در آمریکا 
۴- فصــل برگ ریزان- آگهی تلویزیونــی- زیبایی قابل 
درک امــا توصیف ناپذیر ۵- ابــزار برف روبی- قدر زر 
را او می دانــد و بــس- حقه باز ۶- یار ســلامان- دانا 
و آگاه – ســریع ترین نــوع شــنا ۷- بنفــش کم رنگ- 
ترســناک- مقابل فرع ۸- پوســتین- پرنــدگان- حبه 
خشک شده انگور- زیرپا مانده ۹- ممنوعیت ورود به 
جایی- رابطه خویشــاوندی آبا و اجدادی- بندری در 
اوکراین ۱۰- اســتان جنوبــی- زوال پذیر- مکر و حیله 
۱۱- کلمه پرسشــی- زاهد گوشه نشین- لاستیک رویی 
چرخ خودرو ۱۲- حالت عاطفی- شهرآورد- سروصدا 
۱۳- مقاومــت متغیــر ســه ســر- رایانــه لوحه ای- 
هفتمیــن ماه قمری ۱۴- برای بیــان درد و آزردگی به 
کار مــی رود- چاه فاضلاب- هال ۱۵- نابود شــده- از 
متعلقات اســلحه که بــرای جنگ تن به تن اســتفاده 

می شود- ریشه. 

عمودی: 
 ۱- جانوری بی مهره با بدن بند بند- اقدامی خوب 
بــرای انفاق و تعــاون در جامعه- حلال نیســت ۲- 
صومعه- خودداری نمایندگان مجلس از حاضرشدن 
در جلســه برای عدم تصویب لایحــه ۳- قهوه تلخ- 
میمــون در گویــش عرب ها- ســازگاری ۴- آب بند – 
قسمت های میانی هر چیز- ششم ۵- احسان- اولین 

قانون هاي حل جدول سودوکو:
۱- در هر سطر و ستون باید اعداد یك 
تا ۹ نوشته شود. بدیهي است که هیچ 
عددي نباید تکرار شود. 
۲- در هر مربع ۳×۳ اعداد یك تا ۹ باید 
نوشته شود و در نتیجه هیچ عددي نباید 
تکرار شود.
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شرق، شــهرزاد همتی: آرام اســت، اما چشم هاش 
بی قــرار... صورتــش را از لنــز دوربیــن فیلم بردار 
مــی دزدد و توی گوشــم می گوید: «بنا نبــود اینها از 
من عکس بگیرن  ها». بند کیفش را توی دســتانش 
می پیچانــد، اول بنــد را دور یــک انگشــتش حلقه 
می کند، بعد انگشــت سبابه دست دیگرش را داخل 
گره می کند، گره باز می شــود و دوباره بازی را از سر 
می گیرد. قرار گذاشــته ایم اسمش رعنا باشد؛ رعنای 
۲۳ساله که به صندلی چوبی دفتر فیلم سازی تکیه 
داده، می خواهد برای اولین بــار در یک جمع درباره 
آزار و اذیتی که در ۱۸ســالگی از سه برادر دوستش 
دیده صحبت کند. رازی که هیچ کس از آن خبر ندارد 
جــز خودش، دوســتش و ما. رعنــا می گوید: «خانه 
منیژه بودم، خانه شــان دو تا کوچــه بالاتر از ما بود. 
ما آن موقع هــا حکیمیه بودیم، یک حیاط بزرگ پر از  
دار و درخت. بابایم باغبان بــود و برای همین انگار 
ما توی بهشــت زندگی می کردیم، بهشتی که یکباره 
برایم جهنم شد؛ از همان روزی که رفتم پیش منیژه 
تا بــرای کنکور درس بخوانیم. مامــان و بابایم رفته 
بودند شــیراز، شــیراز بله برون دخترداییم بود و من 
مانده بودم درس بخوانم؛ اما حسرت همه چیز توی 
دلم ماند؛ از درس خواندن تا زندگی کردن مثل آدم...». 
رعنا می گوید منیژه هم نمی خواسته این اتفاق بیفتد. 
برادرهایش کتکش می زنند و در زیرزمین حبســش 
می کنند و بعد همه چیز سیاه می شود. رعنا می گوید 
از اولین تجاوز که نیم ســاعت گذشــت، دیگر چیزی 
برایش اهمیت نداشت. می گوید: «اولین نفرشان که 
تمام شد، نشستند به مشروب خوردن، من گوشه اتاق 
با تن رنجور افتاده بودم و نگاهشــان می کردم. بعد 
هم که کارشــان تمام شد، گفتند اگر صدایم دربیاید، 
توی محلــه آبرویم را می برند، گفتنــد به دامادمان 
می گویند که خواهرم را طلاق بدهد، گفتند اگر خودم 
مرض نداشــتم، خانه ای نمی آمدم که ســه تا پســر 
عــذب دارد. برادر بزرگــش راه می رفت و می گفت: 
خاک بر ســر بابات، خاک بر سر بی غیرتش که سر تو 
رو نمی بــره. حالا تو اگر صدات دربیاد، ما می گیم که 
زن فاســدی هستی و بابات که قلبش رو عمل کرده، 

به خاطر تو زنِ خراب می میره...».
رعنــا می گویــد از فردایش دیگر بــا منیژه، رفیق 
مدرســه اش، حرف نزد، می گوید هر روز صبح که از 
خواب بیدار می شــد، از ترســش پرده را کنار می زد 
و می دید ســه برادر ســر کوچه شــان ایســتاده اند و 
چاقویشــان را بالا و پایین می کنند، رعنا هیچ وقت به 
هیچ کس حرفی نزد، فقط به بابایش اصرار کرد خانه 
را عوض کنند، اصراری که حالا شــش ماه است اثر 

کرده و رعنا حالا ساکن تهرانپارس است. 
و خانــواده  روان کاو  بــا  رعنــا  صحبت نکــردن 
دربــاره تجربــه تلخی که از ســر گذرانــده، برایش 
تجربه های تلخی به همراه داشــته، شــب ادراری، 
کابوس های شــبانه و ترک تحصیل، فقط بخشــی از 
این تجربه هاســت؛ تنها بخشی از چیزهایی است که 
رعنا می خواهد دربــاره اش حرف بزند. رعنا در تمام 
این ســال ها هرگز به هیچ دوســتی اعتمــاد نکرده 
و البته وســواس شست و شــو نیز با او همراه است. 
آســتین هایش را بالا می زند تا جــای زخم هایش را 
ببینیم. می گوید: «فکر می کنم تمیز نمی شم، اون  قدر 
خودم رو می شــورم، فایده نداره، با الکل می افتم به 
جون خودم، هی می شــورم، فایــده نداره، هی خون 
می یاد، اما آروم نمی شم. مادرم فکر می کنه برام دعا 

گرفتند...».
مطابق آمار ارائه شده در سال ۹۴ در قوه قضائیه، 
آخرین آمار جرم های کیفری که تا سال ۹۳ ثبت شده 
است، از افزایش شــدید تجاوز به زنان و دختران در 

چند سال اخیر در ایران خبر می داد. نماینده معاونت 
راهبردی قوه قضائیه از افزایش ناگهانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ 
موردی تجاوز به عنف از ســال ۸۹ خبر داده و گفته: 
در ســال ۹۳ حدود هزارو ۳۱۳ مورد تجاوز به عنف 
گزارش شده است که این آمار در مقایسه با سال ۹۲ 
کاهش ۳۰ فقره ای را نشان می دهد؛ اما در مجموع 
از ســال ۸۹ تجاوز به عنف یک افزایش ناگهانی ۲۰۰ 
تا ۳۰۰ موردی داشته و همان رقم تقریبا ثابت است. 
دکتر قنبرنــژاد با بیان اینکه میــزان ایجاد مزاحمت 
برای زنان و دختران در ســال ۸۹، حــدود ۷۲  هزار 
مورد بوده است، گفت: براساس آمار نیروی انتظامی 
ایجاد مزاحمت برای زنان و دختران در ســال ۹۳ به 
۱۴۲ هزارو ۹۳۳ مورد رسید که افزایش ۹۸ درصدی 

داشته است. 
نمونه هایی مانند رعنا کم نیســتند، ســمیه یکی 

در  کــه  آنهاســت،  از  دیگــر 
۱۴ســالگی مــورد آزار و اذیــت 
گرفتــه.  قــرار  پســرخاله اش 
تنها کســی کــه در خانواده اش 
می دانــد، مادرش اســت، او نیز 
می گوید: «تابستان ها همیشه به 
خانه خالــه ام در یزد می رفتیم. 
همــه عشــقم رفتن بــه یزد و 
بازی کردن با خاله زاده هایم بود، 
فکرش را هم نمی کردم یک روز 
پسرخاله ای که جای برادر بزرگم 
بــود و دو بچه داشــت بخواهد 
اذیتم کنــد. ظهر گــرم یک روز 

شــهریوری، یک هفته مانده به بازگشت ما به کرج و 
آماده شدن برای مدرســه، همه چیز عوض می شود. 
ســمیه می گویــد: «رفته بــودم توی انبــاری که به 
لواشــک های آویزان شده ناخنک بزنم. محمود پشت 
سرم آمد، در را بست و گفت چون دستم به لواشک ها 
نمی رســد، بغلم می کند، من هم با خوشحالی قبول 
کردم و خودم را بالا کشیدم، همان طور که لواشک ها 
را از روی بند برمی داشــتم احســاس کردم دســت 
محمود روی تنــم حرکت های عجیبی می کند، یکهو 
دستم شل شد، شــروع کردم به تقلاکردن، یک مرتبه 
عصبی شــد. من را به دیوار کوبید و گفت: خفه شو. 
نفسم بالا نمی آمد، بدنم تازه جوانه زده بود، ترسیده 
بودم، دستش بالا و پایین می رفت و حرف های رکیک 
می زد. بعد هم به گوشــه ای پرتم کــرد و گفت: اگر 

صدایم دربیاید، سرم را می برد».

ســمیه تا رفتن از خانه خاله اش سکوت می کند، 
بــه خانــه که می رســند، همه چیــز را بــه مادرش 
می گویــد: «مادر اشــک می ریزد و می گویــد اگر پدر 
ســمیه چیزی بفهمد، خون به پا می شــود. آنها هر 
دو ســکوت می کنند، مادر در برابر رنجی که ســمیه 
تــا به امروز کشــیده، ســکوت می کنــد، خانه خاله 
دیگر در رؤیاها باقــی می ماند و هیچ کدام پا به آنجا 
نمی گذارند». سمیه می گوید: «پارسال محمود پیغام 
داد و حلالیــت طلبید؛ اما دیگر دیدن اســمش هم 

حالم را بد می کند».
دکتر بهمن کشــاورز، وکیل پایه یک دادگســتری، 
در گفت وگو با «شــرق»، درباره مراحل رســیدگی به 
شکایت تجاوز می گوید: «احزار وقوع رابطه جنسی در 
زمانی که بحث مســائلی نظیر زنای محصنه یا زنای 
غیرمحصنه ناشــی از ترازی مطرح باشد، یک مقوله 
است و بحث تجاوز به عنف و با 
اعمال زور، مسئله دیگری است. 
در مــورد اول باید ادله شــرعی 
موجود باشــد؛ به ایــن نحو که 
شــهود به تعداد مقرر در شــرع 
و قانــون، بر وقوع آن شــهادت 
دهند و شهادتشــان چنان باشد 
که در شرع مقرر شده یا مرتکب 
یا مرتکبــان اقرار کنند. البته باید 
توجه شــود اقرار هریک از آنان 
صرفا علیه خودشان قابل استناد 
است و نه در طرف مقابل». وی 
افــزود: «امــا در مــورد زنای به 
عنف، نباید در پی دلایل شــرعی روابط جنسی بدون 
اجبار بود؛ در این مورد می توان موضوع را با اســتناد 
به دلایــل علمی یعنی نظر پزشــک قانونی، قراین و 
امارات و از همه مهم تر تســت دی.ان. ای احراز کرد. 
مورد اخیر دلیلی اســت که تقریبا قابل رد و خدشــه 
نیســت؛ یعنی تقریبا محال اســت که دی.ان. ای دو 
نفر با هم اشتباه شــود. ازاین رو گمان می رود باید به 
مردم اطلاع رســانی شود تا از شکایت واهمه نداشته 
باشــند. یک نکته اجتماعی و مبتنی بر نوعی دیدگاه 
فرهنگی غلط وجود دارد که باید اصلاح شــود و آن 
اینکه متأســفانه وقتی به خانمي تجاوز می شود، به 
نوعی احســاس گناه می کند و از آن بدتر اینکه برخی 
از افراد جامعه هم نه بــه دیده فرد بزه دیده و محل 
ظلم واقع شــده، بلکه با نظر تحقیر به او می نگرند». 
عضو کانون وکلای دادگســتری خاطرنشان کرد: «این 

برداشت و تلقی، سراسر اشتباه، قبول نشدنی و دور از 
انسانیت است. این مورد هیچ تفاوتی با موارد ندارد؛ 
مانند آن اســت که اگر ســگ هاری به کسی حمله و 
او را مجــروح کرد، ما به فــرد مجروح با دیده تحقیر 
نــگاه کنیــم و ایراد بگیریم که چرا ســگ هــار به تو 
حمله کرده است. بدیهی اســت تغییر آن طرز فکر، 
محتاج کار فرهنگی اســت و باید ذهن ها تغییر کند؛ 
اما درعین حال لازم اســت خانم ها قدر خود را بدانند 
و حقوق خود را بشناسند و هرگز در مقابل متجاوزان 
کوتاه نیایند. باید توجه کرد این تجاوز می تواند رابطه 
جنســی به معنای اخص با اعمال زور باشــد تا سایر 
تعرضات بدنی و حتی لفظی که به کرامت انســانی 
خانم ها و حرمت ایشــان لطمــه می زند. درعین حال 
مراجع محترم قضائی نیز باید در این موارد حساسیت 
بیشــتری به خرج دهند و به ویــژه از دلایل علمی به 
شکل وسیع تر و بیشتری استفاده کنند و همین طور در 
آموزش دختران خود چنان رفتار کنند که دختران در 
قبال این گونه تهاجم ها و تجاوزها، دچار احساس گناه 
نشــوند و از حقوق خود نگذرنــد و در مقابل متجاوز 
سکوت نکنند. البته نقش مردانی را که در جریان این 
قبیل امور قرار می گیرند و باید عکس العمل به موقع 

و قاطع نشان دهند، نباید فراموش کرد».
به طورکلی در فرهنگ حاکم بر عامه مردم، کسی 
که به او تجاوز می شــود با فرد متجاوز به یک اندازه 
مقصر به نظر می رسند. شاید در ابتدای امر آدم ها به 
دیــده ترحم به فرد آزاردیده نگاه کنند؛ اما کم کم این 
نگاه ترحم آمیز تبدیل به تمسخر می شود. درحالی که 
فردی که به او تجاوز شــده، نیاز بــه ترحم ندارد؛ او 
نیازمند کمک برای رســیدن به حــق خود از مراجع 
قانونی است واکنش ها نسبت به آزار و اذیت جنسی 
نیز متفاوت است. دکتر شــیرین پوری، روان پزشک و 
اســتاد دانشگاه برکلی، در گفت وگو با «شرق» درباره 
واکنش متفــاوت افراد در قبال فرد متجاوز می گوید: 
«افراد واکنش های مختلفی را در این شــرایط نشان 
می دهند؛ عــده ای به فرد متجــاوز مانند ابرقهرمان 
نــگاه می کنند؛ مانند افرادی که بــه مردی که با وی 
در ارتباط هســتند نگاهی ماورایی دارند و زمانی که 
مورد تجاوز و توهین وی قرار می گیرند، به نظرشــان 
مهم نیســت و در برابــر آزار و اذیت هــای چندباره 
نیز ســکوت می کنند. دســته دوم آنهایی هستند که 
دلشــان می خواهد در هر شــرایطی قربانی باشــند؛ 
آنها می خواهند با نشــان دادن خود به عنوان قربانی، 
از دیگران امتیاز بگیرند. دســته سوم تلاش می کنند 
جلوی تجاوز را بگیرنــد و درصورتی که آزار و اذیت 
بشــوند، ســعی می کنند این موقعیت برایشان تکرار 
نشود. این دسته سوم بیشــترین آسیب را می بینند». 
وی می افزاید: «در برخــی از جوامع، فردی که به او 
تجاوز شده از بیشــترین حمایت اجتماعی و قانونی 
برخوردار اســت؛ رفتاری که با وی  می شــود منطقی 
اســت و او با وجود زجری که کشــیده؛ اما ســریع تر 
می توانــد به زندگی عــادی برگردد؛ اما مســئله در 
کشــورهایی با فرهنگ ســنتی برعکس است؛ آدم ها 
از فــردی که به او تجاوز شــده، دوری کــرده و او را 
به خاطــر حفظ آبــرو وادار به ســکوت می کنند. این 
نگاه در قوانین جاری نیز روان می شــود؛ یعنی وقتی 
شما وارد دادگاه ها و مجاری قانونی می شوید، ممکن 
اســت با آدم هایی روبه رو شــوید که توصیه کنند در 
برابــر این اتفاق ســکوت کنیــد، یا حتی بــه بزرگ ترِ 
فردی که به او تجاوز شــده، بگویند دختر یا پسر شما 
احتمالا دروغ می گوید و خودش خودخواسته تن به 
روابط جنســی می دهد. افراد از این نگاه می ترسند و 
ترجیح می دهند خودخوری کنند یا حتی خودکشــی 

را انتخاب می کنند. 

چرا آدم ها وقتی مورد آزار و اذیت قرار می گیرند، آن را پنهان می کنند؟ 

سکوت بره ها

مطابق آمار ارائه شده در سال ۹۴ در 
قوه قضائیه، آخرین آمار جرم های 

کیفری که تا سال ۹۳ ثبت شده 
است، از افزایش شدید تجاوز به 

زنان و دختران در چند سال اخیر در 
ایران خبر می داد. نماینده معاونت 

راهبردی قوه قضائیه از افزایش 
ناگهانی ۲۰۰ تا ۳۰۰ موردی تجاوز 

به عنف از سال ۸۹ خبر داده و گفته: 
در سال ۹۳ حدود هزارو ۳۱۳ مورد 

تجاوز به عنف گزارش شده است

احمد دنیامالى
مهدى بهلولى . عضو کانون صنفى معلمان


